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  شد در كمند عشق گرفتار سلسله= سلسله  درگردش فلک سر و سالار

  سلسلهپرگار  هشد در زمانه نقط= عدل و داد بود  هآن كو مدار داير
  آن يوسفي كه بود خريدار سلسله= نبود ھزار يوسف مصري بھاي او 

  رونق گرفت زآنھمه بازار سلسله= تا دست و پا و گردن او شد بزير غلّ 
  آن عنصر لطیف ز آزار سلسله= ھرگز گلي نديده ز خار آنچه را كه ديد 

  لهكان نازنین چه ديد ز كردار سلس= آگه ز كار سلسله جز كردگار نیست 
  نگشود ديده جز كه بديدار سلسله= غمخوار و يار تا نفس آخرين نداشت 
  خونبار سلسله هگريست ديد خون مي= جان شد جدا و سلسله از ھم جدا نشد 

  كوتاه كن كه سلسله دارد سر دراز= اين قصه غصّه ايست جھانسوز و جان گداز 
شيخ محمد حسين اصفهانيعظيم آيت االله   

 



    ر  ھادت امام
چــون   :شـیـخ كلینـى رحمـه اللّـه روايـت كـرده از يكـى از خادمـان حضـرت امـام موسـى علیـه السـلام كـه             : منتھي الآمال

حـضـرت مـوسى عليه السلام را از مدينه به جانب عراق بردند آن جناب حضرت امام رضـا عـليـه السـلام را 
تم به تونرسيده بايد كه بر در خانه بخـوابى،  امـر كـرد كـه هـر شـب تـا مـادامـى كه من زنده ام و خبر وفا

راوى گويد كه هر شب رختخواب آن حضرت را در دهليز خانه مى گشوديم چون بعد از عشاء مى شد مى آمـد ودر  
دهليز خانه به سر مى بـرد تـا صـبـح، چـون صـبـح مـى شـد بـه خـانـه تـشـريـف مـى بـرد، 

تا صبح، چون صبح مى شد به خانه تشريف مى برد، وچـهــار ســال   وچـهـار سال بدين حال به سر مى برد 
بدين حال به سر برد تا يك شبى فراش آن حضرت را گسترديم آن جناب نـيـامـد بـه ايـن سـبب خاطر زاكيـه  

وحـشـتـنـاك شـديـم تـا صــبح، چـون    اهل وعيال مستوحش شد وما هم از نيامدن آن حضرت ترسان و
رفت نزد ام احمد كه بانوى خانه  خورشيد رفعت وجلالت طالع گـرديد ودر خانه تشريف برد وصبح طالع گرديد آن 

فرمود بياور آن وديـعـتـى كـه پـدر بزرگوارم به توسپرده تسليم من نما، ام احمد چون اين سخن اسـتماع   بود و
واللّه آن مـونــس  از سـيـنـه پـر درد آه سـرد بـرآورد كـه  زارى كـرد و ـه وحـوننـمـود آغـاز 

دل دردمندان وانيس جان مستمندان اين دار فانى را وداع گفته، پس آن جناب وى را تسلى داده از زارى وبـيـقرارى 
منع نمود وفرمود كه اين راز را افشا مكن واين آتش حسرت را در سينه پنهان دار تا خبر شهادت آن حضرت بـه والى  

  .مدينه رسد
روزى كــه آن  : كـه در نـزد اوبـود بـه آن حـضـرت سـپـرد وگـفـت پـس ام احـمـد ودائعـى

گـل بـوستان نبوت وامامت مرا وداع مى فرمود، اين امانتها را به من سپرد وفرمود كه كسى را به اين امر مطلع نساز 
وتسليم كـن  وهرگاه كه من فوت شدم پس هريك كه از فرزندان من نزد توآمد واز تـومـطـالبـه آنـها نمود به ا

پس حضرت آن امانتها را قبض فرمود وامر كرد كه از شهادت پـدر  . ت من دنيا را وداع كرده اموبدان كه در آن وق
بزرگوارش لب ببندد تـا خـبـر بـرسـد، پس ديگر حضرت در دهليز خانه شب نخوابيد، راوى گويد كه بعـد از  

در همان شب واقع شده بود چند روزى خبر شهادت حضرت امام موسى عليه السلام به مدينه رسيد، چون معلوم كرديم 
ييد الهى از مدينه به بـغداد رفته مشغول تجهيز وتكفين والد ماجدش گرديده بـود  أكه جناب امام رضا عليه السلام به ت

آنگاه حضرت امام رضا عليه السـلام واهـل بـيـت عـصـمـت بـه مـراســم مـاتــم حـضــرت    
  .٣٨٢ـ  ١/٣٨١) فى الكا(  .مـوسى بن جعفر عليه السلام قيام نمودند

  
. كـه زيـارت آن حـضـرت مثل زيارت حضرت رسول صلى اللّه عليه وآله وسلم است  در احـاديـث بـسـیـار وارد شــده  و

ودر روايتى مـثـل آن اسـت كـه كـسـى زيـارت كـرده بـاشـد حـضـرت رسـول وامـيـرالمـؤ مـنـيــن ـ   
ديـگـر مـثـل آن است كه امام حسين عليه السلام را زيـارت كنـد  ودر   صـلوات اللّه عـليـهـمـا ـ را  ودر روايـت  

  .، چاپ صدوق٩٩، باب ٣١٤ـ  ٣١٣ص ) كامل الزيارات (  .سلام اللّه عليه .حديث ديگر هر كه آن حضرت را زيارت كند شت از براى اوست

  
  
  
  



 زیار نا 
در يكى از زيارات حضرت موسى بن جعفر علیه السلام اين ) لزائر مصباح ا( كـه سـیـد بـن حاوس علیه السلام در : مـولف گـويـد

مـصـائب آن جـنـاب نقل كرده، شايسته  عـبـادات و مـنـاقـب و صلوات را بر آن حضرت كه محتوى است بـر شـمـه اى از فـضـائل و
  :است من آن را در اين جا نقل كنم

تيلِ باَه و دمحلى مَـلِّ ع ُـم ص ْـيارِ و اَللّه ْـرارِ و امـامِ الاَخ ه الطّاهرين و صلِّ على موسى بنِ جعفَرٍ وصى الاَب
ثارِ، الَّذى كانَ يحيِى اللَّيلَ بِالسهرِ الَـى السـحرِ بِمواصـلَة    عيبة اْلاَنوارِ و وارِث السكينة والْوِقارِ و الْحكَمِ و اْلآ

غتالاْسو لَةصتالْم راعاتالض و ةيرالْكَث ناجاتالْم و ةَـزيـر ُـوعِ الْغ  مقَر النهى فارِ، حليف السجدة الطَّويلَة و الدم
َـ َـذْلِ و م ْـلِ والندى والْب َـض ْـرِ والْف َـي ُـض   أْو الْعدلِ و الْخ ْـرِ والْمـ َـلْوى والْصبـ طَهد بِـالظّلمِ  لَف الْبـ

ْـبورِ بِالْجورِ والْمعذَّبِ فى قَعرِ السجون و ظُلَمِ  َـق الْمرضوضِ بِحلَقِ الْقُيـود والْجنـازة    الْمطاميرِ، ذى الساقِوالْم
مرتضى و اُمـه سـيِدة النسـآءِ بِـارث     الْمنادى علَيها بِذُلِّ الاستخفاف والْوارِد على جده الْمصطَفى و اَبـيـه الْ

َـشروبٍ َـم م ْـلُوبٍ و س َـط اَللّهم و كَما صبر علَـى غَلـيظ   . مغصوبٍ و ولاءٍ مسلُوبٍ و اَمرٍ مغلُوبٍ و دمٍ م
لَصاَخ و رِضاكل لَمَـس ْـت الطّاعةَ لَك و محض الْخشوع واستشعر الْخضوع  الْمحنِ و تجرعِ غُصصِ الْكُربِ واس

َـةَ و اَهلَها و لَم يلْحقْه فى شىءٍ من اَوامرِك و نواهيك لَومة لائمٍ، صلِّ علَيه صلَ ِـدع َـة  و عادى الْب ِـيـ وةً نـام
َـةً  ِـي َـة زاك ُـنـيـف ِـب م ُـوج تحيةً و سلاما و  ممٍ من خلْقك و قُرون من براياَك و بلِّغه عنااُ شفاعةَ لَه بِهات

  الت َـمـيــمِ و ْـلِ الْع َـضـ جــاوزِ  آتنا من لَدنك فى موالاته فَضلا و احسانا و مغفرةً و رِضوانا، انك ذُوالْف
يا اَر كتمحَـظـيم ، بِر    .٣٨٢ابن طاووس ص ) مصباح الزّائر (  .حم الراحمينالْع

ھیچ امر دشوارى مرا رونداد كه بعد از آن بروم به نزد  :از على بن خلال نـقـل كـرده كـه گفت) تاريخ بغداد ( خطیب در 
متوسل به آن جناب شوم مگر آنكه خداى تعـالى از بـراى مـن     قبر حضرت موسى بن جعفر علیه السلام و

  ).مـا ذكـر مـقابر بغداد المخصوصة بالعلماء والزّھاد ( بـاب ، ١/١٢٠) تـاريـخ بـغـداد (  .ن كردآسا



  

    
 :السلام هیعل كاظم امام حضرت شھادت ھنگام شايسته اعمال

  .حضرتش شتريب معرفت در سعي -١
  .حضرتش درباره وحي، خازنان كلام تلاوت و مطالعه -٢
 و ادتهش درباره شريف كلام در هچآن و حضرت آن مصائب و مذاكره و معرفت و تعزيت و وارهگسو مجلس اريزگبر -٣

 .قاتلان و ظالمان و غاصبان و اضداد از برائت و آمده؛ حضرتش ياله آيات و مناقب و فضائل
 و اهگبار امام در دور از و )رضوي و كاظمي دهمش در( کنزدي از ت،يتسل عرض و فرزندشان و والدين و حضرت زيارت -٤

 .خود مترل و بلندي بالاي
  .حضرتش به ثواب داءها و زائران و عزاداران اطعام يننچهم و اذكار؛ و تلاوت و نماز از عبادات انجام -٥
 

  

 


